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»عروس و داماد در باران«، »در باران از   هایداستان های بارانی درو کارکردهای نماد 1هامونه

 احمدرضا احمدی از بارید«سفر آمد« و»باران دیگر نمی

 
 مریم مجیدی 

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
 

 

 
 ه  یدچک

آورند. آشنا میدستهای محیط اطراف به تجزیه و تحلیل نمادها و نشانه کودکان بخش بزرگی از آگاهی خود را از راه  

با نمادهای طبیعت و محیط روزمرّۀ زندگی، تمرینی خلّاق برای پرورش ذهن استدلال  گر کودک است. کردن کودک 

با آن در داستان  از  اطراف کودک هستند که  ترین عناصر محیط  احمدی شاخص   ااحمدرض  هایباران و واژگان مرتبط 

به  باورها و اجتماع    رسوم،  فرهنگ،  خانواده،  در پیوند با مفاهیمی چون   ، اعم از کودک و بزرگسال، حالات و افکار انسان

هم زمان   هکهکاری است  ا ای ادبی نیست، بلکه ردهند. در زبان احمدی، نماد آرایه توصیف بصری ارائه می شکل نمادین  

که از تنگنای    رساندبه کودک مدد می   کند و  هدایت و مهار می   وگو با کودکسالان را برای گفت باورها و رفتار بزرگ

 عواطف خود را برای بزرگسالان به تصویر بکشد.    واژگان رهاشود و

احمدی،   نمادین  زبان  در  که  است  آن  پژوهش  متفاوت،  حاصل  شکلی  به  داستان  هر  نمدر  به   ادواژگانمدلول  باران 

تدالّ این  بدیل می هایی  تعبیر شوند و در  یا  و  بازسازی  تأویل،  باید در ذهن کودک دوباره و چندباره مدلول،  شوند که 

نیامده که کودک گذار معنای داستان احمدی برای کودک رمزگشایی می  بر زبان  از پیش نوشته نشده و  شود؛ معنایی 

 سازد.  خود آن را می 

 

عروس ،در باران از سفر آمد ،باران دیگر نمی بارید نماد، ،کودکان و نوجوانانادبیات ، احمدرضا احمدیلیدی:  واژگان ک

 و داماد در باران . 

 

 

 

 

 
 : ذیل ماده(  1390می آتش و تری آب.)دهخدا، و خاصیت طبیعی چون گر  مزاج  1
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 مقدمه 

سبک و مستقل و عنوان شاعری صاحب با انتشار کتاب »طرح« خود را به   1341( در سال  1402-1319احمدرضا احمدی )

با   1348در  احمدی  (.  1386شیری،بعدها به موج نو شهرت یافت)ی او  ن شناساند. شیوۀ شاعرمتفاوت به جامعۀ ادبی ایرا

عنوان گری عباس کیارستمی، فعالیت خود را به رکنید« با تصویها باور می من حرفی دارم که فقط شما بچه»  انتشار کتاب

برای کودکان نیز   در نوشتن  وگی ادامه داد. اپیشه را تا پایان زند  ایننویسندۀ پرکار کتاب کودک و نوجوان آغاز کرد و  

ن  از  پدید آورد که  نو  مانده موجی  پنهان  منتقدان  مخ   احمدی    است.گاه  زبان  » به  نداشت:  باور  ادبیات کودکان  صوص 

نباید احمق پنداشت زیرا آن  را  انسان کودکان  ابعاد کوچکها  . لحن ساده و (1373)احمدی،  «  هایی خردمند هستند در 

های کودکان است. عنصر بصری مشترک است، ویژگی بارز زبان احمدی در کتاب مراه  ه که اغلب با تکرار همعصومان

ها، بارش باران، بارش  د: بارش رنگ ای دارجایگاه ویژه   بارش م آثار کودکان احمدی، طبیعت است و در این میان،  در تما

  عنوان نمادواژه معنای متداولشان، به انی هستند که علاوه بر  ها، بارش میوه و حضور چتر و ابر و باد پربسامدترین واژگگل

 شود. دگرگون و بازتعریف میچگونه ها، بینیم که وجه نمادین آن در ادامه میروند. کار می نیز به

 باران و جایگاه آن در ادبیات کودک 

افتن  صورت کلیدواژه برای یهوجو بوجو در موتورهای جست واسطۀ تکرار جست به   Children's rain storiesعبارت  

قرار گرفته است و چنین های کودکان با پیرنگ یا درونمایۀ بارش باران مورد استفادۀ کاربران  توجّهی از داستانحجم قابل 

   ناپذیر ادبیات کودکان در جهان است. نماید که باران جزء جدایی می

ب(   سنیّ  )گروه  کودکان  که  است  طبیعی  پدیدۀ  نخستین  آشن2بهباران  آن  با  علمی  علوم  ا میصورت  کتاب  در  شوند. 

( ، تبخیر آب) همان( و چه  1395شود؟)احمدی،آمنه،   هایی چون: ابر چگونه تشکیل می تجربی پایۀ سوم ابتدایی به عنوان 

ان نمادواژه در  ونعخوریم. با این توجهّ، وجه هوشمندانۀ دستمایه قرار دادن باران به همان( برمی  )افتداتفاقی برای باران می 

های علمی کودک با تخیل و دنیای ذهنی کودک و قرار دادن کودک ها و آموخته ن کودکان، به نوعی تلفیق یافتهداستا

 در موقعیت تأویل است.  

   نماد 

بشر   های ارتباطیها از دیرباز با شیوه نویسی است و در تمامی فرهنگ های معهود بیان غیرصریح در داستان نماد از شیوه  

شناسی و ادبیات را به خود اختصاص  های عرفان، فلسفه، روان و گسترۀ نامحدود مفاهیم ادراکی بشر در حوزه   تنیده شده

توان از آن برای توصیف هر شیوۀ  که میعنوان اسم عام، مفاهیم وسیع و متفاوتی دارد؛ چناناصطلاح»نماد« به است.  داده 

کرد. اکو در  کند، استفادهواسطۀ موضوعی دیگر بیان میرمستقیم و بهی، آن را غیوع وضجای اشارۀ مستقیم به مبیانی که به
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دهد که تاکنون از نماد چنان تعاریف متفاوتی ارائه شده که گزاف نیست اگر شناسی و فلسفۀ زبان نشان میکتاب» نشانه

بابک،   نیست) احمدی،  میان  در  پدیدۀ واحدی  از  بحث  دیگر  نیز اد  نمف  تعری(.  1370بگوییم  و شعر  ادبیات  قلمرو  در 

حسینی،  پیشینه دارد)  نشیب  و  پرفراز  و  طولانی  مع1369ای  در  معادل (.  »مظهر«  و  »رمز«  با  همراه  نماد«   « واژگانی  نی 

symbol   باور چدویک)  1371است)داد،قرار گرفته به  ماده(.  یا    1375: ذیل  و  اشاره، واژه، ترکیب  نماد، هر علامت،   )

آن ب  که است  عبارتی  ورای  مفهومی  و  معنا  می ر  آن  ظاهر  عین چه  در  کند؛  دلالت  یا  نماید،  »نمادگرایی«  حال 

جای مفهوم دیگر نیست بلکه استفاده از تصاویر عینی و ملموس برای بیان افکار و »سمبولیسم«فقط نشاندن یک مفهوم به 

 عواطف انتزاعی نیز هست.  

تفکر روان  معدر  »نماد  یونگ  از ماستمی  یزرّف چکاوانۀ  پنهان  یا  و  ناشناخته  یا یک شکل .  بهم،  و  بنابراین یک کلمه 

 (. 1364شود که به چیزی بیش از معنی آشکار  و مستقیم خود دلالت کند) یونگ، وقتی نمادین تلقّی می 

  نسان در ا  نیول تکامل ذهو نماد پردازی را محص  شناسی نمادین را ارنست کاسیرر پدید آوردفلسفۀ اصالت نماد و انسان

تبع آن تفکّر و زبان آدمی، و به  و ساحت ویژۀ  حیوانی است نمادینانسان    در فلسفۀ کاسیرر،  .مقایسه با سایر جانورخواند

نمادپردازی است) انسان مرهون  »نماد 1364در تعریف پورنامداریان)    (.  1360کاسیرر،همۀ حیات فرهنگی و اجتماعی   )

از طریق حواس که به چیزی از جهان ناشناخته و غیرمحسوس یا  دریافت و تجربه    بل قاشده و  ز جهان شناخته چیزی است ا

که این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز کند؛ به شری آنبه مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف خود اشاره  

 یگانه مفهوم قطعی و مسلّم آن تلقّی نگردد«.  

های ناب است. بیان یی زبان برای بیان احساسات و عواطف و یا تجربه های افزایش تواناش روردن به نماد، یکی از آوروی 

بخشد ای به واژگان می کند و استعداد و ظرفیت و بار معنوی تازه نمادین زبان را از صورت یک ابزار روزمرّه خارج می 

تر از  تر و عمیقرساند بسیار وسیعمعنایی که نماد می.  رودا بسیار فراتر میهنامه  آن واژگان در واژه که از محدودۀ معنایی  

بازگو می  یا تصویر کتاب کودک  ادبی  یا یک تصویر  است که یک واژه  نماد کند؛ پس می معنایی  ادعا کرد که  توان 

می جای  معنی  ورای  در  می پیوسته  را  ویژه  تعبیری  و  تفسیر  و  مگیرد  غنای  بر  کیه  با  و  از طلبد  سرشار  خود،  حتوای 

است. زبان نمادین سیری از ظاهر به باطن دارد و با خلق تصاویر، انسان را به فرا رفتن از مرزهای رگذاری و پویایی  ثیتأ

های حسیّ  خواند و از این راه، تجربیات و احساسات انسان را مانند تجربهطبیعت و عالم مادّه و قراردادهای زبانی فرامی 

می اح  کند.توصیف  کتاب  مخاطب  خوانندۀ  ی  مدکودکِ  را  نمی خود  می محض  احساس  بلکه  با بیند،  باید  که  کند 

و چه  بنگارد  در ذهن خود  را  داستان  نانوشتۀ  نویسنده، خطوط  هرچه مشارکت  تفکّر کودک بساکه  و  تخیّل  قدرت  قدر 

 تر احساس خواهد کرد. تر باشد، خود را موفّق بیش
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ل و تفسیر حقیقت نادیدنی جهان است. به تعبیررر کودک ، تأوی  نویسندۀ کتاب  (  رسالت1373در باور احمدرضا احمدی)  

ادبیات و ادیررب کررودک ، هدف    ( احمدرضا احمدی معتقد است هدف شعر و قصۀ کودک و در واقع1383خسرو نژاد)  

است. در دیدگاه او نیز » آنچه اصل است، از دیده پنهان است« حذف منطق عملی اشیا و آشکارساختن حقیقت پنهان آن  

، فرآینرردی کرره در ه و ورود به منطق پنهان جهان اسررتهدف نویسندۀ کتاب کودک ایجاد توانایی عبور از منطق روزمر.  

 شود) همانجا( . یادگیری« تعبیر می به » تی از آنشناسی تربیروان

دست می آورند . ا از راه تجزیه و تحلیل نمادها و نشانه های محیط اطرافشان به کودکان بخش بزرگی از اطلاعات خود ر

گر نی مناسب برای پرورش ذهن اسررتدلال، تمریشنا کردن کودک با نمادهای طبیعت و محیط روزمرۀ زندگیاز این رو آ

ویررژه متضررمن نرروعی عاطفررۀ همین دلیل نویسندگان آثار کودک به طبیعت نگاهی ویژه دارند . این نگاه  ت. بهکودک اس

یررن طبیعی است که گاهی فقط در ظاهر اثر پدیدار می شود و نویسنده از ای هاق و حس یکی شدن با طبیعت و پدیدهعمی

باط دنیای درون کودک با جهرران بیرررون اسررت. در همان ارتخواند که  ای فراتر فرا میرهگذر ، ذهن کودک را به مرحله

زیرررا نمرراد بسررتر بررروز  نمادین یکی از راهکارها و ابزارهای نویسندگان آثررار کررودک اسررت.  این مسیر به کار گرفتن بیان

 سررت کرره نسرربتاا ناشررناخته اسررت وهای هنری است و به تعبیری » نماد بهترین تصویر ممکن برررای تجسررم چیررزی اینشآفر

 .  (1386تر نشان داد) دلاشو، ای روشنن آن را به شیوهتوانمی

یررن ادبیررات در طررول گیری آن مبتنرری بررر مصررادیق موجررود انت، مفهوم ادبیات کررودک و شررکلر هابر اساس نظ 

ود و نیز در عصری است که خاستگاه نظریه است. فلسفۀ موفق ادبیات کودک آن است که در گام اول زندگی تاریخی خ

ت هررای بررومی را نظری جامعۀ کودک بومی خررود پاسرری گویررد و پیچیرردگی هررای موجررود در عرصررۀ خلاقیرر به نیازهای  

 (.   Hunt, 1995بگشاید)

کند ، هدف از این نمادها ایجاد افکار و عواطف در ذهررن خواننررده) کررودک ( اره میهمانگونه که چدویک اش  

 .دارند اشاره روز ایعوق به تردید بدون که(1375است) چدویک، 

 این نماد ها بیش از همه ارزش زیبایی شناسی دارند. 

مرری  روی بازنمررایی برره معنا و هاندمی ر قراردادی گونه هر قید از را خود شناختی، زیبایی شانه هاین گیرو، اعتقاد به

 ابداع را نشانه ها که است کسی شاعر  ،  .می بخشد آفرینندگی قدرت زیبایی شناختی نشانه های به ویژگی  این آورد،

 ( . 1384کند) انوشیروانی،  می

 

 

 پیشینۀ تحقیق 
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بازنمایی تمثیل و  ایه  ( در مقال1394علیمی و حفظ الصحه)   .1  « رش فکری  اثر کانون پرونماد در چند    با عنوان 

با   و  اند  پرداخته  کودکان  های  داستان  در  کلمه  مجازی  و  حقیقی  کاربردهای  مقولۀ  به   » نوجوانان  و  کودکان 

و  ی  ادبیات داستانی کودک بر نقش آموزشبررسی نماد و تمثیل و انواع کاربرد آنها در آثار نویسندگان عرصۀ  

 ه اند.  پرورش نماد و تمثیل تمرکز کرد

رو  محمدی .2 احمدرضا  1391زبهانی)  و  های  کودکانه  از  دارم،یکی  هفته  روز  هفت  در   »فانتزی  مقالۀ  در   )

اثر از احمدرضا احمدی پرداخته    احمدی«،  به موضوع فانتزی به عنوان مهم ترین قالب ادبی کودکان در یک 

 اند.  

داستان در    پیوندهای بینامتنی دربا عنوان » درنگی بر  ( در مقاله ای  1395ی)  لش امحسام پور، اسدی و پیرصوفی   .3

باغ بزرگ باران می بارید نوشتۀ احمدرضا احمدی« به پیوندهای بینامتنی بین اثر اخیر از این نویسنده و سایر آثار  

 خته اند.  او از دیدگاه نظریۀ بینامتنیت ژرار ژنت پردا

4. ( حسینعلی،  سیرتحول  ین آی،  (1389قبادی،  ای  نمادپردازی آینه،  فرهنگ  ادر  فارسی،  ادبیّات  و  نتشارات  رانی 

 دانشگاه تربیت مدرس.

 بحث و بررسی 

 

با در  داماد  و  »عروس  در  احمدی  نوشته احمدرضا  سایر  همچون  تصویر  ران«  به  را  شهرنشینان  زندگی  کودکانش  های 

 کشیده است.  

مده است که  به تحریر درآبند    17ر در  ان فاقد شماره صفحه است. این اثعروس و داماد در بار  های گوناگون کتابچاپ

 مده است: برای سهولت ارجاع، متن آن در ادامه آ

 1349عروس و داماد در باران  .1

 یک هفته بود باران می بارید. عروس در کنار آینه نشسته بود. در آینه نگاه می کرد. در انتظار داماد بود.   .1

د. عررروس در باران به خانۀ عررروس آمرر   بارید. دامادوس باران می  روز جمعه عروسی عروس و داماد بود. بیرون از خانۀ عر .2

 داماد را در آینه دید.  

 یرون آمدند . در باران برای خرید عروسی می رفتند.  عروس و داماد از خانۀ عروس ب .3

 خرید آینه و شمعدان می رفتند.   عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برسر برای .4

 ید برسر برای خرید لباس عروسی می رفتند.  چتر سف  باران با دو  عروس و داماد در زیر .5

 ای خرید دو کبوتر سفید می رفتند.  عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برسر بر .6

 رفتند. داماد تار می زد.  عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برسر برای خریدساز تار می  .7
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 خرید فرش و پرده می رفتند.   یفید برسر برابا دو چتر س عروس و داماد در زیر باران .8

 د صندلی، میز ناهارخوری و کمد می رفتند.  عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برسر برای خری .9

 غ می رفتند. عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برسر برای خرید چرا .10

ی خوردن ، تخم مرغ ، بادام و گررردو، نگک، عسل، سبزی خرید نان سفید برسر براعروس و داماد در زیر باران با دو چتر س .11

 گل باقلوا برای سفرۀ عقد می رفتند.  

 عروس و داماد در غروب زیر باران با دو چتر سفید بر سر کوچه آمدند. خرید عروسی پایان یافته بود.   .12

ن در انتظار عررروس ا در زیر باراند. همسایه هنۀ عروس رسید باران با دو چتر سفید بر سر به کوچۀ خار زیر  داماد دعروس و   .13

و داماد بودند. یک همسایه به داماد یک اسب سفید هدیه کرد. زن همسایه به عروس یک قرآن هدیرره کرررد. عررروس چتررر 

سررر   ماد افسار اسب را گرفت. چتررر سررفید را برررر اسب کرد. داسفیدش را به دختر همسایه هدیه کرد. داماد عروس را سوا

 ارید. عروس سوار بر اسب سفید قرآن را در دست داشت.  ران هنوز می بودش گرفت. باعروس و خ

داماد چتر سفید بر سر خودش و عروس گرفته بود. عروس سوار بر اسب سفید بود. از کوچه ها می گذشتند. یررک همسررایه  .14

ب سررفید قرمررز تر سررفید و اسرر خت. ناگهان چو چتر سفید و اسب سفید، گلهای شقایق ریبر روی عروس    از پنجرۀ خانه اش

دند. عروس و داماد از سقف چتر، آسمان را قرمز دیدند. باران هنوز می بارید. باران بر چترو اسب سفید می باریررد. چتررر ش

 و اسب دوباره سفید شدند.  

د. یررک هررا مرری گذشررتن ، عروس سوار بر اسب سفید بود، از کوچه  روس گرفته بودداماد با چتر سفید که بر سر خودش و ع .15

ه اش بر روی عروس و چتر سفید و اسب سفید گلهای لادن ریخت. ناگهان چتر سررفید و اسررب سررفید، از پنجرۀ خان  همسایه 

 شدند.  دوباره سفید    زرد شدند. عروس و داماد از سقف چتر، آسمان را زرد دیدند. باران هنوز می بارید. چتر و اسب

انۀ عروس اسپند دود کرده بودند و عروس و دامرراد را جلوی خمسایه ها در  ایین آورد. هداماد عروس را از اسب سفید به پ .16

از زیر آینه و قرآن عبور دادند. مهتاب بود. عروس و داماد و اسب سفید و چتر سفید، از نور مهتاب آبی شده بودنررد. هنرروز 

 رد.  در اتاق پهن کسفرۀ عقد را رفتند. عروس  م از کوچه رفت . همسایه ها به خانه ها هتاب آرام آراباران می بارید. م

دیگر باران نمی بارید. باد می آمد. عروس به حیاط خانه رفت. باد، سیب ها را از درخت کنده بررود. اسررب سررفید در زیررر  .17

آورد. دو سیب را کنررار آینرره گذاشررت.  کند و به اتاقسیب ها مانده بود. عروس دو سیب را که بر درخت سیب مانده بود 

 سفید عروسی دید.   وس را در لباسهار سیب و عراد در آینه چدام

 

 نمادواژه ها: 

. باران: داستان با جملۀ » یک هفته بود باران می بارید « آغاز می شود . در متن داستان عبارت» باران می باریررد « در بنررد 1

 شده است.  بار تکرار 12است. عامل زمینه ساز » در باران« نیز  بار تکرار شدههفت 16-15-14-13-1های 

در شروع داستان، »یک هفته بود که باران می بارید«، باران مصداقی از زمان داستانی است. یک هفته، یررک دور      

تجربیات، باورها و ی بارد، نماد کامل و مضمون آن یک دوره از عمر است. پس بارانی که در طول داستان تا بند انتهایی م

ست. عروس و داماد در این زمان/ فضای نمررادین، همررۀ یش از عروسی اماد تا روز پمر عروس و دااحساسات تمام دورۀ ع

 عروسی  تدارکات عروسی خود را در »زیر باران« فراهم می کنند. 

« به کار رفته است و عررروس  ید/ نمی باریدبار در نقش کنشگر در جملۀ » باران می بار 13در سویۀ نحوی، باران  

یری نقش کنشررگری برراران برریش از عررروس و دامرراد اسررت کرره برررای ه اند. به تعبنشگر ظاهر شدبار در نقش ک  10و داماد  

 زندگی جدیدشان تصمیم می گیرند. 
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نه ای از نشررا13تررا3غیبت شخصیت هایی از خانوادۀ عروس و داماد و فاعررل بررودن عررروس و دامرراد در بنررد هررای  

اورهررا و احساسررات خررود، در ز تجربیررات ، بد در فضررایی اعروس و دامررا  ر بودن هر دوی آنها در امر ازدواج است.کنشگ

تأییدی بر این رابطه است. آنها در زیر باران تدارکات عروسی را بررر اسرراس سررنّت   11تا4تدارک عروسی هستند. بندهای  

از بند در هر کدام  ورها و و احساسات آن دو انجام می شود ور فضایی از بامرسوم جامعه به جا می آورند. این مقدمات د

ه هایی که ساختار نحوی مشابه و تکراری دارند ، در رابطۀ جانشینی با همدیگر واقررع مرری شرروند. امررا در جمل  13تا    3های  

روس و دو عدان ، لبرراس عرر وجه مشترک همۀ این تدارکات این است که در زیر باران فراهم می شوند: خرید آینرره و شررم

( : نمادی از 7جامعه  ، خرید ساز تار در باران ) بند باورهای سنتی ز پایبندی به( : نمادی ا6-4کبوتر سفیددر بارن) بندهای  

دلخوشی ها و نیز شمایلی فرهنگی که یگانه دانش ما از شخصیت داماد را در خود دارد و برره صررورتی نمررادین شخصرریت 

-8اران) بنرردهای ، چررراغ  در برر میز نهارخوریرسیم می کند. خرید فرش وپرده ، صندلی، از داماد را تهنرمند و بافرهنگ  

 خرید وسایل سفرۀ عقد در باران.   11(:نمادهایی از احتیاجات زندگی و در آخر در بند 10

در مراسررم یکی از مصادیق باران که در ارتباط با مجلس عروسی تأویل می شود، شباهت آن برره نقررل اسررت کرره  

 ی روی سر عروس و داماد می پاشند.  عروس

است. باران در هوای ابری می بارد. وجود مهتابی که از نور آن   16وجود مهتاب در بند  ر باران،  مادین دیگه نوج 

عروس و داماد وچتر سفید و اسب سفید به رنگ آبی درآیند، با بارانی که از یک هفته پیش می باریررده و هنرروز هررم مرری 

تکرررار شررده اسررت) ان مرری باریررد« م » هنرروز بررارب بود« برراز هرر ت؛ به همین دلیل هم پس از عبارت » مهتارد سازگار نیسبا

 همانجا(که آشکارا تأکید دوباره ای بر نمادینگی باران دارد.  

. ایررن هرروای با »دیگر باران نمی بارید« آغاز می شود. این بند شروع زندگی مشترک عررروس و دامرراد اسررت 17. باد: بند 2

هوای تازه می وزد. در این هوا، عواطف،  نار زده است.  ، ابرها را ک.  وزیدن بادزه با عبارت »باد می آمد« تکمیل می شودتا

احساسات و باورهای عروس و داماد، از آنچه که در طول یک هفته/ یک عمر پیش از آن بوده ، فاصررله مرری گیرررد و برره 

 ببارد. و داماد سیب به جای باران، از درخت حیاط خانۀ عروس باعث می شود  شکلی نو از نو شکل می گیرد. باد

، وزش باد موجب ریختن و کنده شدن سیب ها از درخت شده است. سیب نمررادی از 17. بارش سیب از درخت: در بند 3

 همۀ نعمت ها، خوشی ها و دستاوردهایی است که در  زندگی جدید می بارد. 

یق می ریزد. داماد گل شقای سر عروس و ، طی مراسم عروسی، همسایه ای رو 14بند مسایه ها: در . بارش گل از خانۀ ه4

لها روی چتر سفید داماد فرو می آیند و عروس و داماد از سقف چتررر، آسررمان را قرمررز مرری بیننررد. گلهررا در فرهنگهررای گ

ده دارنررد. برره طررور عررام وجرره أویل های پیچیگوناگون از نمادهای درهم تنیده وضد و نقیض به شمار می آیند که اغلب ت

کل آن. مختصری از وجوه نمادین ماهیررت گلهررا در بیرران سرررلو ) ت گل و سویۀ شد: سویۀ ماهیدو سویه دار  نمادین گلها،

:ذیل گل(به مصادیقی چون: ناپایداری شادی های زندگی، تقابل مرررگ و لررذت از زنرردگی، کهررن الگرروی روح و 1389

ن و شهوات انی حیات، خوط با وجه حیونظر شکل، گلهای سرخ همچون شقایق، ارتباه دارد و از معملکرد خورشید اشار
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همسایه ای روی سر عروس و داماد گل لادن می ریزد. گلهای لادن روی چتر داماد می ریزند   15بازمی نمایند. در بند  را  

خورشید و تأویلی از عشق و شکل نمادی از  و چتر و اسب و عروس به رنگ زرد در می آیند. گل لادن به لحاظ رنگ و  

 و داماد است.   خوب برای عروسنه وآرزوهای گرم و صمیما علاقه، سخنان

 

 

عروس و داماد هر کدام یک چتر سفید دارند .  13تا 4بیست و سه بار »چتر« تکرار شده است. از بند   16تا  4. چتر: از بند  5

یه به دختررر همسررا( عروس چتر خود را 13مراسم عروسی) بند هاست. ولی در  جمله، چتر عنصر زمینه ساز جمله    9در این  

 س عروس را زیر چترسفید خود می گیرد. داماداز این پمی دهد و 

 13تا  4چتر نمادی از همۀ نیروهایی است که عروس و داماد را در برابر دنیای بیرون حمایت می کند. در بندهای  

ر را دارند. د های حامی خودی به همراه دارند چتر است ولی هرکدام چتر خود و نیروتنها چیزی که برای تدارکات عروس

واده و ویژگی های شخصرریتی اوسررت کرره عررروس آن را همچررون مورد عروس این چتر، نمادی از امیدها و آرزوهای خان

ا و توانررایی هررای شخصرریتی، دعای خیری نثار دختر همسایه می کند. در مورد داماد ، این چتر، علاوه بر آرزوهررا و امیررده

ی در زنرردگی مشررترک اسررت. دامرراد چتررر خررود را تررا پایرران مسوولیت پذیرو نمادی از   نوعی قدرت و نیروی حمایتگری

 وسی همراه دارد و به خانۀ مشترک می برد. عر

تغییررر رنررگ  زنی روی سر عروس داماد گلهای شقایق می ریزد و چتر و اسب و عروس قرمز مرری شرروند. امّررا از 14در بند  

همسررایۀ دیگررری روی سررر آنهررا  15ی بینند . در بند ان را قرمز مر داماد، آسمداماد حرفی نیست. عروس و داماد از زیر چت

مان به رنگ زرد در می آید ولی داماد تغییر رنگ نمی دهد. رنگ گل لادن می ریزد و بازهم عروس و اسب و چتر و آس

 ی مصداقی از استقلال شخصیت اوست. نپذیرفتن داماد در زیر بارانهای رنگ

 
 

 1392سفر آمد . در باران از 2
آمررده اسررت.  صبح روز اول: پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: » مادر بیا نگاه کن، دریا با کشتی ها پشت پنجرۀ ما .1

ب یک بادکنررک آبرری رنررگ را در برراد نقاشان از کشتی پیاده شده اند. دارند دیوارها و درِ خانه ها را رنگ آبی می زنند. دیش

   را نگاه کرد.کرد و پسرک    رها کردم«. مادر سکوت

پشررت پنجرررۀ مررا هررزاران صبح روز دوم: پسرک پنجره را رو به کوچه بازکرد و گفت: » مادر بیا نگاه کن ، از دیشب تا صرربح  .2

ختان گیلاس شعر می خوانند. دیشب درخت گیلاس روییده است که پر از شکوفه های صورتی رنگ است. شاعران در زیر در

 وت کرد و پسرک را نگاه کرد.ردم. مادر سکدر باد رها کیک بادکنک صورتی را 

نگاه کن، هزاران عروس با لباس سفید به کوچه آمررده   صبح روز سوم: پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: » مادر بیا .3

سرررک را نگرراه نک سفید رنگ را در باد رها کردم«. مادر سررکوت کرررد و پاند. روی سر آنها ابری سفید است. دیشب یک بادک

 کرد.
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ۀ مررا روییررده صبح روز چهارم: پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: » مادر بیا نگاه کن، یک مزرعۀ گندم پشت پنجررر .4

کررردم«. مررادر سررکوت کرررد و  است. نوازندگان در مزرعۀ گندم ساز می نوازند. دیشب یک بادکنک زرد رنگ را در باد رهررا

 پسرک را نگاه کرد.

رک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: » مادر بیا نگاه کن، هزاران طاووس در کوچه بال های خود را پنجم: پسصبح روز   .5

 . و هزاران طوطی سبز رنگ مرا صدا می زنند. دیشب یک بادکنک سبزرنگ را در باد رهررا کررردم. مررادر سررکوتباز کرده اند 

 کرد و پسرک را نگاه کرد.

ت: » مادر بیا نگاه کن، زمین پشت پنجرۀ مررا ارغرروانی شررده اسررت. ا رو به کوچه باز کرد و گفصبح روز ششم: پسرک پنجره ر .6

ن ارغوانی رنگ به دنبال پروانه ها می دوند. دیشب یک بادکنررک ارغرروانی رنررگ را در کودکان با لباس های سفید روی زمی

 در سکوت کرد و پسرک را نگاه کرد.باد رها کردم«. ما

چه باز کرد و گفت: » مادر بیا نگاه کن، پشت پنجرۀ ما هزاران درخت سیب روییررده پنجره را رو به کو صبح روز هفتم: پسرک .7

ی سیب ها خم شده اند. دیشب یک بادکنک قرمز را در باد رها کردم«. مادر سکوت کرد و پسرررک را است . شاخه ها از سنگین

 رد.نگاه ک

ه چتررر سرریاه بررر سررر و گفت: » مادر در کوچه باران می بارد. یک نفر ک  صبح روز هشتم: پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد .8

 اران از سفر آمد« . دارد به طرف خانۀ ما می آید«. مادر گفت : » پدرت در ب

 نمادواژه ها:

و  باران دوبار تکرررار شررده اسررت 8غیبت باران است. در بند . باران: نمادینگی باران در این اثر، بر خلاف متن پیشین، در 1

کت حضور باران تمام داستان را تغییر داده است. این تغییرات عبارتند از سخن گفتن مادر که در طول داستان منفعل و سا

 ده و به هیچ کدام از عواطف کودک پاسخی نداده است و آمدن مردی با چتر سیاه به سوی خانه .بو

راز روحانی و بی کرانگی ، مرگ و تولد دوبرراره ، برری   کودکی و در باور گورین نماد کل حیات ، رمز و  اد پاکیمادر نم

رد بزرگسالی است، امّا خردی که خود از عاطفرره ای ( و پدر بیانگر خ1385ابدیت و ضمیر ناهشیار است )گورین زمانی و 

و آن را ت پاک و ساده انگارانه باید الزاماا از تجربرره بگررذرد عمیق برخوردار است. چنان که بلیک اشاره می کند معصومی

ت نظررام و به حالت سومی که جامع این دو امّا برتر از هردو نیز هست، برسد. حالتی که بلیک آن را معصررومی  جذب نماید

ست که حاصل گررذر ( . با این توضیح،   می توان پدر را نماد معصومیت نظام داری دان1384دار نامیده است) خسرو نژاد،  

 . (است و درنتیجه کدورت بسیاری نیز پذیرفته است) همانمعصومیت از تجربه های دردناک بسیاری 

سررکوت اسررت. در مررورد پرردر، برراران مجموعرره ای از تجربیررات  سویۀ نمادین باران در مورد مررادر، قابلیررت شسررتن رنررگ

جربیات در اختیار پسر نیست. همراه با آمدن پدر، ایررن گذشتگان است که بر زندگی ما حاکم است و در غیاب پدر، این ت

 تجربیات به زندگی آنها وارد می شود. 

 

است و با نَفَس آفرینشگر ارتبرراط دارد. دارای نیررروی  . باد و بادکنک قرمز: باد در فرهنگ نماد ها نمایانگر نفس و روان2

ای از  ، پیش از آمدن پدر ، می وزد. باد اینجا نشانه7ر بند باروری و زایش است و تداعی گر روح ) سرلو، ذیل باد( . باد د

رد. زیرررا هر عاملی است که تغییراتی در زندگی ایجاد می کند و از سویی تداعی کنندۀ آنچرره در روان کررودک مرری گررذ

. بررا کودک در باد ، بادکنکی قرمز را به هوا رها می کند. بادکنک قرمز نشانی از آرزوها و خواسررته هررای کررودک اسررت

 کباره عوض می شود و پدر باز می گردد.  سپردن این بادکنک به دست باد، فضای داستان به ی
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اشاره شد، نشانه ای از تمامی نیروهررای حمررایتگر زنرردگی . چتر سیاه: چتر چنانکه در داستان عروس و داماد در باران نیز  3

رنگ سیاه به نرروعی تأکیررد بررر تمررام جنبرره هررای مثبررت   است و در این کارکرد، با شخصیت پدر هماهنگی کامل دارد. امّا

 پدر در زندگی پسر است.  حضور

و از این جهت ظرفیت بالایی برررای رنگها در تمدن بشری در معانی صرح و تلویحی ، رابطه ای قراردادی ایجاد می کنند  

متفرراوتی را بیرران مرری کنررد و تفاسرریر  انتقال مفاهیم نمادین دارند. رنگ سیاه نیز در فرهنگ و هنر ملل گونرراگون ، مفرراهیم

تعبیر لوشر، سیاه رنگی بسیار نامطبوع است و اثرات منفی بر ذهن انسان می گذارد و به انسان های بررد ، گوناگون دارد. به  

( 1325. همچنین عزالرردین کاشررانی) (1378کار و دروغگو اختصاص دارد ، یادآور سوگواری و مرگ است ) لوشر، فریب

که مختص شیطان و اهریمنان است. با ایررن حررال غم، وحشت، اضطراب، اندوه و مرگ دانسته  د شب، ظلمت ،  سیاه را نما

رنگ سیاه در این رمان هم نشانۀ زندگی است و هم مرگ و در   ( از رمان سووشون ،1391یدی)  در بررسی دهقانیان و مر

واری، آرامش، عشق ، اقتدار و شررکوه و تحسررین مواردی که مدلول رنگ سیاه، سویۀ زندگی است ، مفاهیمی چون : امید

ت پدر به زندگی پسر در داستان همخرروانی بیشررتری . این مفهوم جدید برای رنگ سیاه، با نماد چتر و بازگشیاندرا می نما

دارد. چتر سیاه پدر مجموعۀ تمامی نقش های حمایتی پدر در زندگی کودک و موجد امیدواری، آرامش، عشق، اقتدار و 

 و تحسین است.  شکوه

 

 ( 2010جایزۀ هانس کریستین اندرسن سال ) نامزد  1393دیگر باران نمی بارید  .18

ناگهان روز جمعه بارانی آبی رنگ بر شهر بارید. ناگهان روز جمعه بارانی صورتی رنگ بر شهر بارید. ناگهان روز جمعرره بررارانی زرد  .1

در روز جمعرره   برگهای درخت ها آبی رنررگ شررد. ناگهرران  نگ بر شهر بارید.رنگ بر شهر بارید. ناگهان روز جمعه بارانی ارغوانی ر

شهر بارید. برگهای درختها آبی رنگ شدند. کسی نمی دانست بهررار اسررت ، تابسررتان اسررت یررا پرراییز اسررت.   بارانی ارغوانی رنگ بر

نررد. شرراگردان ران را نمرری فهمید آموزگاران صورتی رنگ شده بودند. شاگردان ارغوانی رنگ شده بودند. شاگردان زبان آموزگا

رنگ شده بودند. هواپیماها نمی توانستند به زمین بنشینند. سازهای   از می گشتند. زمین فرودگاه ها صورتیخسته و غمگین به خانه ب

بررود. نوازندگان آبی، صورتی، زرد ، ارغوانی رنگ شده بودند. نوازندگان سازهای خود را نمی شناختند. دریا ارغوانی رنگ شررده 

به ساحل پرتاب می کردند . از شرریرهای  نمی شناختند ماهی ها از وحشت خود راتی رنگ شده بودند. ملوانان دریا را  ملوانان صور

 آب ، آب ارغوانی می ریخت. . 

ه کسی جرأت نمی کرد آب ارغوانی رنگ را بنوشد. در خیابان ها چراغ های راهنما، صورتی رنگ ، آبی رنگ ، ارغوانی رنگ شررد  .2

ر ایستگاه های قطررار ، در فرودگرراه هررا ، ت و توقف کنند. در مسافرخانه ها ، دن نمی دانستند باید با کدام رنگ حرکبودند. رانندگا

در مدرسه ها ، چمدانها آبی رنگ شده بودند. همه دنبال چمدان خود می گشتند. پسرک روز جمعه کرره برراران هررای آبرری رنررگ، 

سررفر بود، در سفر بود. پسرک روز شررنبه از ران های ارغوانی رنگ بر شهر باریده باران های صورتی رنگ ، باران های زرد رنگ ، با

آمد و به خانه رفت. پسرک در خانه دید : مادرش از باران روز جمعه آبی رنگ شده است. پرردرش از برراران روز جمعرره زرد رنررگ 

جمعه ارغوانی رنگ شده است. پسرک در شده است . خواهرش از باران روز جمعه صورتی رنگ شده است. برادرش از باران روز  

ی خانه شان از باران روز جمعه آبی رنگ شده اند. چراغ ها در حیاط خانه شرران از برراران خانه دید: انارها و سیب های درخت ها

ر و برررادر و روز جمعه ارغوانی رنگ شده اند. لیوان ها ، بشقاب ها ، استکان ها ، قاشق ها، چنگال ها، کفش های پدر و مادر ، خواه

 د.   زرد رنگ شده اند و طلای ناب شده ان  پسرک از باران روز جمعه 
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پسرک انارها و سیب های آبی رنگ را از درختان سیب و انار خانه چید و در سبد گذاشت. کبوترهای صورتی رنگ را در سبد جررا  .3

را کرره  اشق ها، کفش ها و چنگررال هررای زرد رنررگداد. چراغ های ارغوانی را در سبد گذاشت. لیوان ها، بشقاب ها، استکان ها، ق

گذاشت. خواست کفش به پا کند، کفش طلا شده بود، سنگین شده بود. تنگ شده بود. پسرک بررا   طلای ناب بودند در سبدی دیگر

 پای برهنه از خانه به کوچه رفت.  

 وز جمعرره برره رنررگ صررورتی درآمررده بودنررد.پسرک به مغازۀ میوه فروشی رفت. میوه فروش و همۀ سبزی ها و میوه ها از باران ر .4

نگ را به مرد میوه فروش بفروشد . مرد میوه فروش انارها و سیب های آبی رنگ را نمرری پسرک خواست انارها و سیب های آبی ر

 شناخت و زبان پسرک را نمی فهمید. پسرک غمگین و ناامید از مغازۀ میوه فروشی بیرون آمد. 

غوانی درآمررده بودنررد ازه اش از باران روز جمعه به رنگ اررفت. پرنده فروش و همۀ پرنده های مغپسرک به مغازۀ پرنده فروشی   .5

پسرک خواست کبوترهای صورتی رنگ را به مرد پرنده فروش بفروشد. مرد پرنده فروش کبوترهای صورتی رنگ را نمی شناخت 

 وشی بیرون آمد.  و زبان پسرک را نمی فهمید. پسرک غمگین و ناامید از مغازۀ پرنده فر

زه اش از باران روز جمعه به رنگ صورتی درآمررده بودنررد. پسرررک روشی رفت. طلافروش و همۀ طلاهای مغاپسرک به مغازۀ طلاف .6

خواست لیوان ها، بشقاب ها، استکان ها، قاشق ها و کفش های پدر و مادر، خواهر و برادر و کفش های خودش را که از طلای ناب 

ش های پدر و مادر، خواهر و برررادر بشقاب ها ، استکان ها، قاشق ها و کفوش بفروشد. مرد طلافروش لیوان ها ،  بودند به مرد طلافر

و پسرک را که از طلای ناب بودند نمی شناخت و زبان پسرک را نمی فهمید. پسرک غمگین و ناامیررد از مغررازۀ طلافروشرری بیرررون 

 آمد. 

 ران روز جمعه برره رنررگ ارغرروانی درآمررده فروش و همۀ چراغ های مغازه اش از باپسرک به مغازۀ چراغ فروشی رفت. مرد چراغ  .7

بودند. پسرک می خواست چراغ هایی با نور سفید بخرد. مرد چراغ فروش چراغ هایی با نور سفید را نمی شناخت و زبان پسرررک 

 را نمی فهمید. پسرک غمگین و ناامید از مغازۀ چراغ فروشی بیرون آمد.  

این نور کسی را نمی شد دید. مررادر  چراغ های خانه ارغوانی رنگ بود. در ه و غمگین و مضطرب به خانه آمد. نورپسرک شب خست .8

پسرک سفرۀ شام را پهن کرد. پدر، خواهر، برادرش و پسرک دور سفره نشستند. هیچ کررز زبرران دیگررری را نمرری فهمیررد. سرراکت 

ه ذاشت. نه پدر، نه مادر، نه خررواهر، نرر  شده اند. مادر طلاها را در سفره گشدند. مادر پسرک به آشپزخانه رفت. دید همۀ غذاها طلا

 برادر، نه پسرک هیچ کدام نتوانستند طلاها را بخورند.  

 پدر، مادر، خواهر، برادر و پسرک غمگین، ناامید و مضطرب خوابیدند.   .9

هر و برررادر و نی سیل آسا بارید. پدر و مررادر ، خررواصبح جمعه که پسرک ، پدر، مادر، خواهر و برادرش از خواب بیدار شدند ، بارا .10

ان آمدند . همۀ مردم شهر بدون چتر به خیابان ها آمدند تا از رنگهای آبی، صورتی، زرد و ارغوانی شسررته پسرک بدون چتر به خیاب

خانرره هررا برگشررتند. مررادر  شوند. باران سیل آسا پدر، مادر، خواهر و برادر ، پسرک و مردمان و مغازه های شهر را شسررت. همرره برره 

نان بود. پنیر بود. مربا بود. چای گرم بود. پدر و مادر، خررواهر و برررادر پسرررک بحانه را در اتاق پهن کرد. در سفره  پسرک سفرۀ ص

ر حالا دیگر زبان یکدیگر را می فهمیدند. دیگر نه مادر آبی رنگ بود، نه پدر زرد رنگ بود، نه خواهر صورتی رنررگ بررود ، نرره بررراد

ادرش پز از یک هفته لبخند زد و گفت: » من هررم فته سکوت به مادرش گفت: » سلام« . مارغوانی رنگ بود. پسرک پز از یک ه

سلام«. پدر و برادر و خواهر و پسرک بعد از یک هفته کفش ها را به پا کردند و به سر کارهایشان رفتند. پسرک کفش هررا را بعررد از 

 ه رفت. باران دیگر نمی بارید.  یک هفته به پا کرد و به مدرس

 واژه هانماد

 باران رنگی و باران طبیعی:  .1

دیگر باران نمی بارید، داستانی است در تمام لحظات آن باران حضور دارد. درسررت مثررل عررروس و دامرراد در برراران ، امررا 

با بارش بررارانی برره رنگهررای آبرری، باران در این داستان ، نشانه ای است با لایه های معنایی گوناگون و گاه متضاد. داستان  

ماهیت همه چیز را تغییر داده،  شروع شده است. این باران در همررۀ مظرراهر   وی، زرد و ارغوانی که مفهوم، کارکرد  صورت

زندگی موجد بحران و هرج و مرج است:  باران رنگی در روز جمعرره، کرره نمررادی از پایرران یررک دوره از زنرردگی اسررت 

گریزان کرده است  ا دگرگون شده، و ماهی ها را از دریاسی زبان کسی را نمی فهمد، صدای سازهباریده و در اثر آن، ک
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(وسایل حمل و نقل عمومی از کارایی افتاده، وسایل همه گم شررده، قرروانین شررهری برره هررم ریخترره، ماهیررت افررراد 1) بند  

ن رنررگ طلا شررده انررد ارزشرری ندارنررد چررون بررارا  ( . اشیایی که تبدیل به2خانواده ومتعلقات خانه را تغییر داده است) بند  

 9تا4( ... این آشفتگی ها تمام روزهای یک هفته ادامه می یابد و در پایان بندهای 3) بند    هطلاهای طلافروشی را تغییر داد

ده پسررر ،تبعات بارش باران به هر شکلی که باشد ، به اندوه، ناامیدی و اضطراب پسرک داستان منجر می شود. افراد خررانوا

باران نشانۀ بحرانی است که بر همۀ مظاهر زندگی   ،ت سرگردان و آشفته اند. در این سویهو همۀ مردم شهر هم در این مد

و ارزش های یک خانواده، یک شهر و به توسیع، یک ملّررت، نررازل مرری شررود امررا برررخلاف بحرانهررای اجتمرراعی جوامررع 

 ودهای تازه ای آورده که همۀ مردم با باران با خود ارزش ها ، جلوه هاو نمامروزی، با کشتار و فقر و بیماری همراه نیست.  

تأثّر از آن،  با یکدیگر بیگانه شده اند. این بارانِ رنگارنگ، نشانه ای از بیگانگی فرهنگی ، زبانی و روابط انسانی و نمادی 

 از فقدان تفهیم و تفاهم است. 

دوره از زنرردگی اسررت، بررارانی  که باز هم نشانه ای از سررپری شرردن یررک  در پایان یک هفته ، باز هم در یک صبح جمعه

بی رنگ ، پاک کننده و رهایی بخش می بارد که رنگ همۀ تعلقات اضطراب آور، نا امید کننررده و انرردهناک را  طبیعی ،

گر هرروا بررارانی می شوید و دوباره همه به سادگی و روزمرگی های زندگی عادی خود باز می گردند. در پایان داستان دی

( که همۀ ناپاکی ها ، اضررطراب هررا ، 1385است ) گورین،    پیشین نمادی از غسل تعمید و پاکیزگینیست . باران روزهای  

 بی قانونی ها و ناامیدی ها را با خود برده و نوید آفرینش دوباره و باروری و رشد با خود دارد. 

 (. 10است) بند در این سویه، باران نشانۀ  پاکی و تطهیر و رهایی

مدی مواجهیم. در نگاه احمدی، هرآنچه به زندگی افررراد جامعرره ی احمان خواهانه ترین نمادهای باراندر این داستان با آر

وارد می شود، حتا اگر همراه با تنوع و مظاهر ثروت باشد، اگر به آشتی، آسایش، سررادگی و هررم زبررانی رهنمررون نباشررد، 

 .  عذاب آور و ناامید کننده است

 

 

 نتیجه گیری 

از متررون   قیرر عم  یخوانشرر   به  توانی  م  شناخت نماد  ارییکه به    شودی  م  افتیدر  نیچنشد،نماد بیان  ۀباراز مجموع آنچه در

رسرریدن برره ) امیرر پ بتواندتا کندی م جادیرا ا ییها ( نشانهامیپ ۀراوی)فرستند زبان  ازاحمدی در این سه اثر.  افتیدست    یادب

های بنرردتکرررار آن در    در نام ایررن سرره اثرررو  باران  تخابان  ( القا کند.کودکان/همۀ خوانندگان( را به مخاطب خود )تجربه

تجربه ای که حاصل تحول نگرش کودک و درک جدید او از است از    مناسبنمادینام،    نی، بلکه انیست  یتصادف  مکرر،

اساسی کودک مثل دوست داشررته شرردن ، آشررنایی بررا آداب اجتمرراعی ، درک ها به نیازهای  در این داستان  .زندگی است

از طبیعت پاسی داده می شود. روند شکل گیری نمادها به گونرره ای اسررت کرره کررودک گرفتررار  ای جهان و لذته هپدید
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شررود و طبیعتی می شود که خود نمادی از ناخودآگاهی اوست و در روند داستان ابعاد گوناگون ناخودآگاهی مطرح مرری 

  دست می یابد. یدهدر پایان کودک به گنجینه ای از تجربیات که به سطح خودآگاهی رس

هم قرار دهد  یتوال درو ندیتوانسته عناصری را برگز  ییبایبه ز  ینیو همنش  ینیجانش  با استفاده از روابطاحمدرضا احمدی   

نماد به عنوان نشانه ای زیبررایی راه از  نی. در از باشدآرزوها، دغدغه ها ، نیازها و امیدهای کودکان جامعۀ امرو  اییکه گو

بررر  دیرر بررا توجرره برره تأک ،ایررن سرره اثرررشده در    یهای بررس  نشانه  انیجسته است. از م  بهره  دخو  امیالقای پای  بر  زینشناختی  

واقررع  سررتان هررای دااصل های  هیبرخوردارند ودستما  ای  ژهیو  تیاز اهم  نمادها،  باران، چتر، ابر، بارش رنگهاچون    عناصری

باران فضای داستان ها را . کنندی دلالت مها شکل گرفته اند، آن محتوای افکاری که داستان ها بر اساس بر   رایاند؛ ز  شده

بردن به  یبدون پ  دیتردی  بروشن، بی غبار ، با طراوت و در جریان رشد و پویایی و امید به روزهای روشن قرار می دهد.  

  .تافیدست  داستان ها یبه مضمون کل توانی نم ها نشانه نیا

 داستان را می توان در دو رویکرد خلاصه کرد: ت و تکراری در هر سه ثابتأویل های گوناگون نمادواژه های 

 آشنایی زدایی از نمادهای پیشین  -1

 غنای معنایی و چندصدایی کردن داستان .  -2

، به دالهایی تبدیل شده اند که بایررد در ذهررن کررودک ، در زبان احمدرضا احمدی مدلول های نشانه های بارانی   

مسیر این تأویل، معنای داستان برای کودک آشررکار مرری شررود. معنررایی کرره از   یر و تأویل شوند و درتفسدوباره مدلول یا  

 پیش نوشته نشده و کودک خود آن را می سازد. 

رها شررده و گسررترش معنرری یافترره انررد. همررین   نشانه های نمادین در زبان احمدی از دلالت های قرار دادی مطلق 

والبته گاهی زبان او را پیچیده و دیریاب کرررده اسررت. از سرروی  دی به آثار او بخشیدهفر تلاش نویسنده ویژگی منحصر به

دیگر دلالت نشانه های نمادین در آثار مورد بحث بر اساس تجربه ها و دیدگاه های کودک صورت می گیرد و این امررر 

 در بیان محتوا و مفهوم داستان سهیم می کند. کودک را 
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The features and functions of rain symbols in the stories "Bride and Groom in 

the Rain", "He came from a trip in the rain" and "It will not rain anymore" by 

Ahmadreza Ahmadi 
Maryam Majidi 

Associate Professor, Faculty of Humanities, Department of Persian Language and Literature, 

Islamic Azad University, North Branch, Tehran, Iran  
Children gain a large part of their knowledge by analyzing symbols and signs in the 

surrounding environment. Acquainting the child with the symbols of nature and the 

daily life environment is a creative exercise to develop the reasoning mind of the child. 

Rain and words related to it in Ahmadreza Ahmadi's stories are the most significant 

elements of the child's surroundings, which represent the states and thoughts of 

humans, both children and adults, in connection with concepts such as family, culture, 

customs, beliefs and society in a symbolic form. In Ahmadi language, a symbol is not 

a literary array, but it is a strategy that guides and restrains the beliefs and behavior of 

adults to talk with the child and helps the child to free himself from the narrowness of 

words and portray his emotions to adults. 

The result of the research is that in the symbolic language of Ahmadi, in each story in 

a different way, the symbols of the words of rain become signs that must be 

symbolized, interpreted, reconstructed or interpreted in the mind of the child again and 

again, and in this transition the meaning of Ahmadi's story It is deciphered for the 

child; A meaning that is not written in advance and is not spoken, which the child 

creates by himself. 

Key words: “Ahmadreza Ahmadi”, “Literature for children and teenagers”, “Symbol”, 
“ It doesn't rain anymore”, “He came from a trip in the rain”, “Bride and groom in the 

rain”. 

 

 

 
 


